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چند روز گذشــته حادثه تلــخ حمله تروریســتی به 
هموطنان اهوازی‌مان، اندوه را به تمــام رگ‌های جامعه 
تزریق کرده و همچنان شوک از دست دادن عده‌ای از مردم 
بی‌گناه و ســربازان جان بر کف ارتش که جانانه امنیت را 
معنایی دوباره بخشیدند و سپر گلوله‌ها شدند تا جان مردم 
و کودکان نجات دهند، از بین نرفته اســت. صفحه کتاب 
به سهم خود شــمعی را برای یادمان تمامی دلاوران این 
سرزمین اهورایی روشــن می‌کند تا به‌نحوی یاد شهدای 
اهواز را گرامی بدارد و یادی کرده باشد از دلاوری گمنامانی 
که اکنون دیگر در میان ما نیستند، اما یادشان گرامی است. 
از این رو ضروری دانستیم کتابی با عنوان حرفه‌ای، تألیف 
مرتضی قاضی که خاطرات جواد شــریفی‌راد را به نگارش 

درآورده معرفی کنیم. 

مرتضی قاضی در خلال ساخت مستندی درباره جنگ 
در شهرهای ایران، در سال 1389 خاطرات جواد شریفی‌راد، 
به‌عنوان سرتیم خنثی سازی را گردآوری کرده است. مرحوم 
جواد شریفی راد در گفت‌وگویی بلند خاطراتش از خنثی 
سازی موشک‌ها و بمب‌های عمل نکرده در طول هشت سال 
جنگ ایران و عراق را روایت کرده است. کتاب »حرفه‌ای« 
از ورود جواد شــریفی‌راد به نیروهای هوایی در اواخر سال 
1354 و اوایل سال 1355 شروع می‌شود و در ادامه به نحوه 
ورودش به حیطه خنثی سازی بمب می‌پردازد که تا زمان 
عملیات مرصاد ادامه می‌یابد. این کتاب را رسانه مهر در سال 
1393 منتشر کرده که حاوی اطلاعات شگفت‌انگیزی از 
حوادث و اتفاقات جنگ اســت. شــریفی راد آنگونه که از 
روایتش پیداست ساده و بی‌پرده حقایقی را فاش می‌کند 
که بی‌شک خواننده برای نخستین بار با آن برخورد کرده 
است. مرحوم جواد شریفی راد، سال‌های متمادی و حتی 

پس از اتمام جنگ همچنان به کار خنثی ســازی آن‌چه از 
جنگ باقی مانده بود، می‌پردازد. وی همچنین از مدیران 
باســابقه جلوه‌های ویژه در فیلم‌های دفاع مقدس بود که 
در آخرین روزهای فیلم‌بــرداری فیلم معراجی‌ها، آخرین 
ساخته مسعود ده‌نمکی در اثر بی‌احتیاطی عوامل فیلم و 

انفجار مواد منفجره کنار اتومبیل وی، به همراه پنج تن دیگر 
از دستیارانش در 18 دیماه 1392 بدورد حیات گفت و هرگز 
چاپ این کتاب را ندید. کتاب حرفه‌ای از جمله کتاب‌های 
بیوگرافی با روایتی داستانی است که برهه‌ای از تاریخ معاصر 

ایران را روایت می‌کند. یاد و نامش گرامی باد.

معرفی کتاب حرفه‌ای، خاطرات جواد شریفی‌راد

قهرمانی تمام حرفه‌ای 

کتاب

ســعید کمالی دهقــان در کتاب 
دوازده به علاوه یک می‌نویسد: »کار 
یک مترجم کارکشــته در کشور ما 
فراتر از ترجمه کتاب بوده. مترجمان 
ما کــه حرفه‌شــان بیشــتر از روی 
علاقه بود تا صرف امــرار معاش، در 
مقایســه با مترجمان غربی کارکرد 
متفاوتی داشــتند. بــه همین دلیل 
جای تعجب نیســت که در جامعه از 
منزلت ویــژه‌ای برخوردارند و برای 
مثال نامشــان -خلاف آنچه در غرب 
متدوال است- هم‌ردیف نام نویسنده 
اثر روی جلد کتاب درج می‌شــود... 
آنچه مترجمان مــا را متفاوت کرده، 
انتخاب آنهاست. همین موضوع باعث 
شده، با وجود تمام سختی‌ها و موانع 
موجود، مجموعه ادبیات جهانی که به 
زبان فارسی در اختیار ماست گلچین 
درخشانی باشــد. در دنیای امروز، با 
بمباران اطلاعات و گســتره بی‌حد و 
اندازه شبکه‌های اجتماعی، مترجمان 
ما غربال خوبی‌اند در شــکل‌گیری 
ســلیقه ادبی ما. به همین خاطر مایه 
شادمانی است که خوانندگان ادبیات 

در ایران، کتاب‌هایی می‌خوانند که در 
»شهر کتاب‌ها« موجودند، اما آن‌ها را 
به‌سختی می‌توان در کتابفروشی‌های 
انگلستان یا ایالات متحده پیدا کرد 
و خوانندگان معمولی به سراغشــان 

نمی‌روند«. 
با چنین پیشنیه‌ای و آنچه ما را به 
مترجمان مدیون می‌کند و با وجود 
مترجمان بزرگی چون محمد قاضی، 
ابوالحسن نجفی، بهمن فرزانه، عبداله 
کوثری و نجف دریابندری و غیره که 
دریچه‌ای از ادبیات جهان را به روی 
ما گشودند و پابه‌پای مؤلفان داخلی 
به تولید کتاب در ایــران پرداختند، 
این روزها بیماری‌ای مسری در بین 
عده‌ای کــه ســودای فرهیختگی و 
شــهرت و بازکردن جا برای خود در 
جامعه فرهنگی را در سر می‌پرورانند، 
یا نه! ناشرانی که از فروش خوب کتاب 
نویســنده‌ای خارجی در طمع چاپ 
مجدد آن می‌افتند، همه گیر شــده 
است. تمام اروپا و آمریکا چنین حجم 
باورنکردنی‌ای از نویسنده و مترجم 
را هرگز به‌خود ندیده اســت. با یک 
جست‌وجوی سرســری هم می‌توان 
فهرست کم‌تعداد مؤلفان و مترجمان  
یک کشــور اروپایی یــا آمریکایی را 
درآورد و گزینه‌ای را بــرای ترجمه 

انتخاب کرد. و شگفتا که این فهرست 
نه چندان بلندبالا، لیســت عریض و 
طویلی از مترجمانــی در ایران دارد 
که بارها و بارها یک کتاب معروف را 
ترجمه می‌کنند و بعضاً با قیمت‌های 
ارزان‌تر به فروش می‌رسانند. هر ساله 
کتاب‌هایی با صــرف کاغذ وارداتی و 
هزینه‌های گزاف به چاپ می‌رســند 
و در نهایت آن‌چــه تحویل خواننده 
می‌دهند یا کپی برابــر اصل ترجمه 
اصلی اســت یا ترجمه‌ای دستکاری 
شــده از اصل ترجمه که مغشــوش 

است و مغلق.
بلاتکلیفی خوانندگان حرفه‌ای 
ناگفته پیداست که در این آشفته 
بازاری که مشــخصاً ناشــران آن را 
هدایت و سیاســت‌گذاری می‌کنند، 
نویســنده و مترجم فراوان اســت و 

خواننده اندک. این در حالی است که 
در جهان اول نویسنده و مترجم اندک 
شمار اما حرفه‌ای هستند که صرفاً به 
شغل نویسندگی یا مترجمی در دفتر 
کاری جداگانــه می‌پردازند. نتیجه 
این رخداد شوم در ایران، سردرگمی 
خواننده بــرای یافتن یــک ترجمه 
خوب و دســت اول و شســته-رفته 
است و البته از دست دادن ارز و صرف 
هزینه برای هیچ و آنچه در سال‌های 
اخیر شــاهد آن بودیم از دست رفتن 
اعتماد خواننده حرفه‌ای و بلاتکلیفی 
در انتخاب ترجمه‌ای که قرار اســت 
پول زیادی هم بابــت آن بپردازد. در 
نتیجه ترجمه‌ای دســته چندمی و 
بی‌ارزش را به خانه می‌برد و در همان 
چند صفحه اول ترجمه را رها می‌کند. 
اما به‌راستی در پشــت پرده چاپ و 
نشــر کتاب و این‌جا به‌طور مشخص 
ترجمه کتاب‌ها چه می‌گذرد که حتی 
خواننده حرفه‌ای نمی‌تواند در انتخاب 
مترجم مطمئن باشد و قفسه کتاب‌ها 
پر می‌شــود از کتاب‌های نخوانده و 

بی‌ارزش؟
بر این مبنا صفحــه کتاب تلاش 
می‌کند تــا جایی که مجال باشــد، 
پرونده‌هایی برجســته از غیرمعمول 
بودن برخی مترجمان سؤال‌برانگیز 
را واکاود و تنهــا با طرح پرســش به 
آگاهــی خواننده حرفــه‌ای کمکی 
کرده باشد تا شاید اندکی از این هرج 
و مرج ترجمه در ایران عبور کنیم و به 

سامان برسیم.
در این بیــن کتاب‌هایی به چاپ 
می‌رسند که جســت‌وجوی ما برای 
یافتــن اثری از مترجــم آن به‌جایی 
نرســید و یقین حاصــل کردیم که 
ارواح و اشباح کتاب ترجمه می‌کنند، 
این‌گونه است که دست ما از گفت‌وگو 
با ایــن مترجمــان نامرئــی کوتاه 
اســت. برخی مترجمــان هم وجود 
خارجی دارند، اما مســأله این است 
که ترجمه‌ای معــروف از یک کتاب 
پرفــروش را بی‌کم و کاســت به نام 
خودشــان می‌زنند و صــد البته که 
ناشــر دلســوز هم آن‌ها را با تخفیف 
ویژه بــه فروش می‌رســاند. البته در 
این بین مترجمانی هم هســتند که 
ویرایش‌تر و تمیز به سر و گوش متن 
اصلی می‌کشند و آن را تحویل ناشری 
حتی گاهی متعهد می‌دهند و چون 
با ادعا و هیاهو اســم و رســمی برای 
خودش به هم زده‌اند، کسی متوجه 
این زیرآبی نمی‌شــود و این‌جا باید 
ندای وااسفا ســر داد. در این‌جا چند 
نمونه از شگفتی‌های بازار ترجمه را 
در ایران مرور می‌کنیم و لازم می‌دانیم 
که وقاحت و بی‌مســئولیتی را جلو 
چشم برخی مترجم‌نمایان و ناشران 
کاسبکار بیاوریم تا شاید اگر دادگاهی 
برای رســیدگی به دزدی آنان وجود 
ندارد، این‌جا علیــه آن‌ها اعلام جرم 

کنیــم و قضاوت را بــه خواننده آگاه 
واگذاریم. 

‌کودکی که آلبر کامو 
ترجمه می‌کند

یکی از این شگفتی‌ها مترجمی به 
نام مونیکا سمیع‌زاده است که در فیپا 
سال تولد او ســال 1381 ثبت شده 
است. خانم مونیکا سمیع‌زاده پیش 
از رسیدن به 16 ســالگی کارنامه پر 
و پیمانی از ترجمه آثــار درجه یک 
از نویســندگانی همچون آلبر کامو، 
جورج اورل و اوریانــا فالاچی دارد. 
کتاب‌هــای مهم و پرفروشــی چون 
1984، جنس ضعیف، دختر کشیش، 
دختــری در قطار، ســقوط و نامه به 
کودکی که هرگز زاده نشــد. شگفت 
آن‌که این‌ها در سایت کتابخانه ملی 
موجود نیستند، اما فیپای همه آن‌ها 

ثبت شده است. 
محمــد جــواد انتظــاری مدیر 
نشر آراسپ پیشــتر ناشر رمان‌های 
عامه‌پســند و طالع‌بینی و فال بوده 
اســت. با نگاهی به ایــن ترجمه‌ها با 
نام خانم مونیکا سمیع‌زاده مشخص 
می‌شود که کتاب‌ها موبه‌مو از ترجمه 
اصلی برداشته شده است. نشر آراسپ 
در نمایشگاه گذشته با اعتراض عده‌ای 
از مترجمان و ناشران روبه‌رو شد و در 
پی یک رسوایی، غرفه‌اش پلمب شد 
و برای همیشــه ممنوع‌النمایشگاه 
شد، اما همچنان با عنوان نشر سخن 
و تعدادی کتاب در نمایشگاه امسال 
شرکت کرد. جریان شکایت ناشران 
مسکوت ماند و مشــخص نشد چرا 
مسأله را پیگیری نمی‌کنند. تا آن‌جا 
که برخی مســؤلان مدعی شــدند 
که منبع ســرقت را به ناشران اطلاع 
می‌دهند، اما ناشــران از پیگیری سر 

باز می‌زنند. 
اما نکته مهم این‌جاست که محمد 
جواد انتظاری مدعی شده که شخصی 
به نام مونیکا سمیع‌زاده وجود خارجی 
ندارد. پرســش مهم این جاست که 
اگر ایشــان وجود خارجی ندارند، چه 
میزان از بهره هوشــی موجب شده تا 
تاریخ تولد ایشــان 1381 ثبت شود؟ 
گیریم که آقای انتظاری ادعای شبح 
بودن خانم مونیکا سمیع‌زاده را کردند، 
آیا این پرســش مطرح نمی‌شود که 
دختر بچه‌ای تا پیش از رسیدن به 16 
سالگی حجم عظیمی از کتاب‌هایی 
از نویســندگانی چون جورج اورل که 
کاملًا استعاری و تمثیلی است یا آلبر 
کامو که پایه‌گذار ادبیــات بیگانگی 
اســت را چطور درک کرده و ترجمه 
کرده است؟ ایشان سالی چند کتاب 
ترجمه کرده و از چند سالگی شروع به 
ترجمه کتاب کرده است؟ حتی اگر از 9 
سالگی شروع به ترجمه کرده باشد که 
باز هم زمان کم می‌آورد، آیا منتطقی 
اســت که بپذیریم او در 9 سالگی آلبر 

کامو ترجمه می‌کرده است؟

مترجم از مادر زاده شدن!
هوش چندانــی نیاز نیســت تا 
بفهمیم جریــان از چه قرار اســت 
و معادلــه را حــل کنیــم؛ مونیکا 
سمیع‌زاده قطعاً باید هویت حقیقی 
داشته باشد که فارغ از خطر پیگیری 
و رســوایی احتمالی، ناشر آراسپ 
دقیقاً سال تولد ایشان را ثبت کرده 
اســت، زیرا یک تیر است و دو نشان. 
اکنون ترجمه‌های کپی را با اســم او 
چاپ خواهد کرد تــا در آینده حالا، 
یا واقعی یا باز هم کپی‌هایی را به اسم 
احتمالاً خواهرزاده دلبندشان منتشر 
کنند و دورهم انتشاراتی را بگردانند 
و مونیــکا خانم در آغازین ســنین 
جوانی سری در سرها درآورد و بتواند 
به‌عنوان یک مترجم پرکار و باسابقه 
اسم و رســمی در جامعه فرهنگی 
به‌هم بزنــد و درآمدی هم داشــته 
باشد و با کارنامه پر و پیمان پیش هر 

ناشری برود و جواب رد نشنود. 
در نتیجــه ادعای محمــد جواد 
انتظاری مبنی بر شبح بودن مونیکا 
ســمیع زاده نمی‌تواند درست باشد. 
برنامه درازمدتی که برای جا انداختن 
مونیکا به‌عنوان یک مترجم داشته، 
بســیار می‌توانــد آســیب‌زننده و 
خطرناک باشد. طرح از پیش تعیین 
شــده برای دروغ و فریب بزرگی که 
از کودکی به او یــاد می‌دهد تا درباره 
هویت خودش دروغ بگوید و این دیوار 

کج را کج بچیند تا ثریا. 
نمونه‌هایــی چــون مونیــکا 
ســمیع‌زاده فراوانند، امــا صفحه 
کتاب یــک نمونه را مطــرح کرد تا 
دقیق‌تر و بدون آشــفتگی به طرح 
مســأله بپردازد. یادمان باشــد که 
حفظ میــراث ترجمــه در آغازین 
ســال‌های ورود مدرنیته به ایران، 
با ســهل‌انگاری عده‌ای حتی اندک 
می‌تواند آسیب جدی ببیند و چنان 
زمین بخورد که دیگر ســرپا نشود. 
جامعه بیــش از این شــمار بالای 
مترجم و مؤلف، برای پیشــرفت به 

خواننده نیاز دارد. 
البتــه کــه یافتــن مترجمانی 
این‌گونه اگر ســخت نباشــد، اثبات 
تقلب مترجمانی با اعتماد به نفس که 
با زد و بند، ویرایشی از ترجمه اصلی 
را تحویل مردم و ناشر شاید بی‌اطلاع 
می‌دهند، کار ساده‌ای نیست و این‌جا 
دشواری راه ما برای جدا کردن سره از 

ناسره آغاز می‌شود. 

نگاهی به ترجمه‌های کپی‌برداری شده، با محوریت مترجمی شانزده ساله

کپی برابر اصل

آبان مصدق

معرفی کتاب

اثبات تقلب مترجمانی با 
‌اعتماد به نفس که با

 زد و بند، ویرایشی از 
ترجمه اصلی را تحویل 

مردم و ناشر شاید بی‌اطلاع 
می‌دهند، کار ساده‌ای 

نیست

ناگفته پیداست که در این 
آشفته‌بازاری که مشخصاً 

ناشران آن را هدایت و 
سیاست‌گذاری می‌کنند، 
نویسنده و مترجم فراوان 

است و خواننده اندک

افسانه فرقدان- روزنامه نگار

دگردیسی کمونیسم  مارکس
کتاب دگردیســی کمونیســم مارکس )از 
جنبش سرمایه‌ستیز کارگر به حزب ایدئولوژیک 
سرمایه‌داری دولتی(، تألیف محسن حکیمی که 
نشر اختران به چاپ رسانده، به بررسی وضعیت 
کارگران در برابر ســرمایه می‌پردازد و شرایط 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را در زمان ظهور 
مارکس در اندیشه فلسفه غرب بررسی می‌کند، 
پس از آن فعالیت‌های انتقادی و انقلابی مارکس 
را با پس‌زمینه فضای جامعه اروپا در قرن نوزدهم 
برمی‌شمرد و مانیفست‌های مارکس را از آغاز تا 
پایان و تأثیر آنها را روی جامعه بررسی می‌کند و 
پایه‌های آغازین بنای جمعیت کمونیســتی در 

میان جامعه کارگری را مرور می‌کند. 
به‌طورکلی کتاب به ناتوانی رویارویی طبقه 
کارگر چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی 
در برابر یــورش بی‌امان و همه جانبه ســرمایه 
می‌پردازد؛ اینکه طبقه کارگر نتوانســته سطح 
معیشــت را ثابت نگه دارد چه برسد به اینکه به 
ســرمایه یورش ببرد و آن را عقــب براند و قیام 
ابریشم‌باف فرانسوی با شــعار »یا کار می‌کنیم 
تا زندگی کنیم، یا می‌جنگیم تا بمیریم«، دیگر 
پایان گرفته است.  یافتن دلایلی این امر، از یک 
سوی مستلزم کندوکاو در تحول رابطه اقتصادی 
و اجتماعی ســرمایه و ظرفیت‌هــای آن برای 
برون‌رفت از بحران‌های ادواری اســت که کتاب 
به آن می‌پردازد و به این نکته اشــاره می‌کند که 
دگردیسی کمونیسم مارکس به پسرفت مبارزه 
طبقه کارگر در نهایت بر ضعف و ناتوانی تاریخی 
طبقه کارگر، ابتدا در آلمان و ســپس در روسیه 

سایه افکنده است. 
بخش عمده کتاب به بررســی هجوم نظری 
بــورژوازی دولتی روســیه و اســتحاله نظری 
کمونیســم مارکــس و تبدیــل آن بــه حزب 
ایدئولولژیــک نماینده ســرمایه‌داری دولتی 
اختصاص دارد و درون‌مایه اصلی کتاب نشــان 
می‌دهد که تجربه لنینیســم و استالینیســم و 
به‌طورکلی شکست و فروپاشی شوروی تاکنون 
عمدتا از نظرگاه دفاع از ســرمایه مورد نقد قرار 
گرفته اســت و این کتاب موضع ستیز با سرمایه 
را به نقد می‌کشد بازیایی لنین را در عصر کنونی 

هیاهوی بسیار برای هیچ می‌داند. 
کتاب نتیجه‌گیــری می‌کند که لازمه وجود 
جنبــش کارگری ســازمان یافته، مســتقل و 
سرمایه‌ستیزی که خود را واجد صلاحیت برای 
به‌دست گرفتن قدرت سیاســی و اداره جامعه 
بداند، علاوه‌بــر برخورداری از نیــروی مادی، 
برخورداری از افق و دورنمای ضد سرمایه‌داری 
مدون متمایز را افق‌های احزاب سیاسی می‌داند 
و در نهایت خاطر نشان می‌کند که ویژگی‌های 
کارگری به مواردی برمی‌شود در کتاب به تنهایی 
محدود نمی‌شــود، بلکه اینها فقــط مهم‌ترین 
خصوصیات این سازمان ضد سرمایه‌داری می‌داند 
و تاریخ جنبش کارگری در بسیاری از کشورها 
نشان داده که سازمان‌یابی شــورایی کارگران 
برای از سرمایه‌داری امکانپذیر است. در سال‌های 
اخیر نیز حرکت‌هایی چون جنبش وال‌استریت 
در آمریکا و جنبش‌های شــبیه بــا آن در اروپا 
نزدیکی زیادی با سازمان‌یابی شورایی داشته‌اند 
و می‌توانند به مصادیق آن تبدیل شوند، مشروط 
بر آنکه از تجارب ناکام خود درس بگیرند و برنقاط 

ضعف و ناکارآمدی خود چیره شودند. 
کتاب در فصل‌بندی به بررسی نظریات مارکس 
و انگلس می‌پردازد و  درباره حزب لنین در روسیه 
بحث می‌کند بازگشت به شــرایط حزب لنین را 
بیهوده می‌شمارد.  کتاب معتقد است که بی‌شک 
در گذشته مبارزات تاریخی کارگران جهان بر ضد 
انواع و اقسام دولت‌های سرمایه‌داری با نقاط ضعف 
فراوان همراه بوده است؛ نقاط ضعفی که محصول 
ناتوانی تاریخی طبقه کارگر بوده است. اما به رغم 
این نقاط ضعف، نمی‌توان فرازهای درخشان پیکار 
کارگران جهان  با سرمایه را انکار کرد؛ فرازهایی که 
اکنون انگار به رویدهایــی از یاد رفته یا رویاهایی 
دسترسی ناپذیرتبدیل شده‌اند که طبقات کارگر 

در کشورهای مختلف باید حسرت آنها را بخورند.
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